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شهر فرنگ

تماشاخانه

 دوره     
 بگیر و   ببند گذشته 
دوره   بزن  و  بکوبه!

ctrl c + ctrl v :فرمول نشست خبری لو رفت    
دور ه ای که بگوییم فیلتر کنید )منظورم توییتر است نه آدم( گذشته است!

دوره ای که بگوییم میاید پایین )منظورم سطح توقعات نه قیمت دلار( گذشته است!
دوره  ای که چیزی نگوییم هنوز نرسیده!

#دوره_حذف_جدول_17  #دوره_ رفع_حصار )اقتصادی نه آدم ها( #شهرونگ

فیروزه مظفری|   کارتونیست | 

ماهنامه خط خطی |   بهمن 1393

 روحانی: آن دوره که بگوییم ببندیم و  از پشت بام بیندازیم پایین
گمشدگان )منظورم دیش است، نه آدم( گذشته است

 به طور اساسی
 مصلحت ورزی کنیم!

شهرام شهید                ي
طنزنویس
shahraam_shahidi@yahoo.com

مصلحت و مصلحت اندیشی از کی آغاز 
شد؟ مصلحت اندیشی اول به وجود آمد یا 
آزادی اندیشه؟ آنچه در تاریخ ثبت شده، 
این است که از روزی که شیخ اجل سرود 
دروغ مصلحت آمیز به ز راست فتنه انگیز، 
دوران مکتوب مصلحت اندیشی شکل 
رسمی به خود گرفت، اما نکته تاریخی 
این پندِ بــدِ ادبــی این اســت که در 
گذشته های دور، راست فتنه انگیز بوده 

نه چپ! 
نمونه بی مورد: در جشنواره فیلم 
فجر یک فیلم خوب می شــود و یک 
هنرپیشه می ترکاند )البته ما شنیدیم 
که ترکانــدن و پاچه خــواری و خفن 
و اینها واژه هایی اســت که به  زودی از 
بین می رود. بنابراین اســتفاده کردیم 
که نگویند فلانی بلد نبود( بعد می آیند 
می گویند مصلحت نیست شما جایزه 
بگیری. مصلحت کی نیســت؟ بقیه 
بازیگــران؟ بقیــه کارگردان ها؟ حالا 
شــما فکر کن این مصلحت اندیشی 
را تســری بدهند جاهای دیگری. اگر 
این طور باشد، بهتر است برای هر رشته 
و حوزه ای آیین نامه ای تدوین کنیم به 
اسم آیین نامه مصلحت اندیشی. برای 

مثال: 
   در رشته فوتبال: 

مصلحت 1: بهتــر اســت دو تیم 
پرسپولیس و استقلال با هم بازی نکنند 

مگر به اجبار و از روی اضطرار 
مصلحت 2: بهتر است دو تیم در یک 
مسابقه نزدیک و طوفانی و فوق رقابتی 
با رعایت نکات ایمنی و ایــزو 2002 و 
مقررات ملی ایمنی و استفاده از کفش 

و کلاه و کمربند ایمنی صفر صفر کنند! 
مصلحــت 3: اصلح آن اســت که 
تیم ملی بــه جام جهانی نرود و کســی 

شادی نکند مگر به هنگام اعتدال
   در سیاست: 

مصلحت 1: مصلحت این اســت که 
حرف نزنیم

مصلحت 2: اگر مجبوریم مصلحت 
این است که حرف سیاسی نزنیم 

مصلحت 3: اگر حرف سیاسی زدیم، 
تعریف و تمجید بهترین انتقاد است 

مصلحت 4: یک بادســنج همیشه 
همراه داشته باشیم تا جهت وزش باد را 

بفهمیم 
مصلحت 5: برای یک سخنرانی در 
یک مکان عمومی دو متن سخنرانی له و 
علیه یک جریان خاص سیاسی در جیب 
داشته باشیم که با توجه به جو جمعیت 
ببینیم مصلحت است از روی کدام متن 

بخوانیم. 
مصلحت 6: وقتــی دولت می گوید 
به تنهایــی قادر بــه پاســخگویی به 
مطالبات مردم نیســت، نهادها و بخش 
خصوصی نباید به کمک دولت بیایند، 
بلکه مصلحت این است که ملت سطح 

مطالبتشان را کاهش دهند. 
   در سینما: 

مصلحت 1: مصلحت این اســت که 
از امروز برندگان سیمرغ های جشنواره  
ســال 1397 را هــم اعلام کنیــم و با 
جلوگیری از ساخت فیلم هایی که قرار 
نیست جایزه بگیرند و برپایی پر هزینه 
جشنواره یک سال بودجه سینما را بزنیم 

به بدن! 
مصلحت 2: شریفی نیا باید در تمام 

فیلم ها یا بازی کند یا بازی بدهد! 
    در مطبوعات: 

مصلحت 1: بهتر اســت روزنامه ها 
نیازی به دریافت پروانه انتشــار نداشته 
باشند، چون این طوری برای بستن شان 

هم نیازی به لغو پروانه نیست. 
مصلحت 2: مصلحت این اســت که 
روزنامه ها و نشریات به جز هر چیزی در 

چاپ هر چیزی آزاد باشند. 

اداره

سیامک ظریفی
طنزنویس

ایجاد سمت جدید
همین روزهــا یکــی از »ژن های خوب« 
منــت ســرمان می گذارنــد و در یکــی از 
ســازمان های وابســته مان مشــغول کار 

می شوند. 
منتها مشکل اینجاســت که ردیف خالی 
مناســب و در حد شــخصیت پدر بزرگوار 
ایشــان در هیچ یــک از ســازمان هایمان 
برای تصدی این ژن ارجمنــد وجود ندارد. 
مسئول امور اداری مان بنده خدا دارد سکته 
می کند. یک هفته وقت گذاشــت و لیست 
تمام مدیــران را از بالا بــه پایین و بالعکس 
و راســت به چپ و همچنان بالعکس از نظر 
گذراند و پرونده همه شــان را زیرورو کرد تا 
بلکه یک بهانه ای از یکی شــان پیدا کند و با 
زدن زیرآبش، این آقــازاده را جایگزین کند 
که نتوانست. تنها راه، ایجاد یک سمت تازه 
در یکی از سازمان های وابسته است. چیزی 
که فعلا پیشــنهاد شــده، مدیرکل مشاوره 
فعالیت های واقعا مشورتی در حوزه هوافضا، 
امور عشــایری و ارشاد گســل های کشور 

است. 

مدیــر اداری می گوید: این تنها ســمتی 
است که تا حالا نداشته ایم. ظاهرا ایجاد این 
ســمت دارد به تصویب می رسد، حالا فقط 
مانده تعیین وظایف بــرای آن، که البته به 
عقل جن هم نمی رسد. فعلا قرار شده ایشان 
همان روز اول شــروع کار، برای استفاده از 
یک فرصت مطالعاتــی از طرف اداره به یک 
ماموریت یک ساله خارج کشور اعزام شوند 
تا ژن خوب بعدی که یک مــاه دیگر قدم بر 
چشــم مان می گذارد، مدیر یــک اداره کل 
جدیدی شود که وظیفه اش، تعیین وظیفه 

برای ایشان است. 

کف کردن
در چارچوب یــک توافقنامــه همکاری 
منطقــه ای هیأتی از کشــور افغانســتان 
میهمــان وزارت متبــوع مــا بودنــد که 
بازدیدی هم از اداره ما داشــتند. با یکی از 
آنها دوســت شــده بودم. آدم مطلعی بود. 
آمد تــوی اتاقم، داشــتیم در مــورد یک 
فرمول برای محاســبه ای مربــوط به آمار 
یکی از فعالیت های مشترک مان همفکری 
می کردیم. یک ساعت عقل مان را گذاشتیم 
روی هم اما به نتیجه ای نرســیدیم. یکی از 
کارگرهای خدماتی که تــازه توی اداره مان 
مشــغول کار شــده بود، وارد شــد. داشت 

زمین را تی می کشید. ناگهان آمد طرفمان، 
خــودکار را برداشــت و روی کاغذ فرمولی 
را نوشــت و گفــت: این طوری بــه جواب 

می رسید.
عددهــا را در فرمول گذاشــتیم. دیدیم 
درســت می گوید. گفتم: این اطلاعات رو از 

کجا آوردی؟ 
مقطــع  دانشــجوی  مــن  گفــت: 

کارشناسی ارشد هستم.
بــرای این که جلوی یــک آبروریزی ملی 
را بگیرم، به دوســت افغانم گفتــم: ببینید 
ما چقدر در توســعه علم بین اقشار مختلف 

موفق بوده ایم! 
او هم که حســابی کف کــرده بود، گفت: 
توی کشــور ما کســی که این قدر اطلاعات 
داشته باشه، کمتر از استاد دانشگاه نمی شه. 
این دفعه همــکار خدماتی مان کف کرد. 
بعد سرش رو از پنجره کرد بیرون و به چند 
نفر که از بیرون داشتن شیشه های طبقات 
مختلــف رو پاک می کردن، گفــت: آقایون 

همکلاسیا، کیا پاسپورت دارن؟
این دفعه من کــف کردم. بــرای این که 
جلوی یک آبروریزی ملی دیگــر را بگیرم، 
به دوســت افغانم گفتم: الان وظیفه ماست 
که زحمات برادران افغان رو در ســازندگی 

کشورمان جبران کنیم.

یادداشت های یک کارمند وظیفه شناس- قسمت پانزدهم 

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:19/00- 18/30

|  شــهاب نبوی |    امروز می خواهیم به کاربــرد واقعی بعضی از 
ارگان ها بپردازیم و فلســفه وجودی آنها را بررســی کنیم. اول، 
مرکز آمار: این مرکز وظیفه اصلی اش کار روانشناسی و دورکردن 
استرس از مردم است. این سازمان هرچند وقت یک بار خیال ما را 
راحت می کند که نه تنها هیچ تورم و افزایش قیمتی در کشــور وجود ندارد، بلکه 
ما هرروز بیشتر از دیروز مشغول رشد اقتصادی مان هستیم. براساس تحلیلی که 
کارشناسان، طبق داده های این مرکز به دست آورده اند، با این سرعتی که داریم، 
پیش می رویم، نهایتا طی دو ســه روز آینده، مثل میگ میگ از کنار چین و سایر 
قدرت های اقتصادی رد می شــویم و به خط پایان می رسیم. دو، سازمان مدیریت 
بحران: وظیفه اصلی این ســازمان سورپرایزکردن اســت. آنها به قدری حرفه ای 
هستند و خوب در قالب وظیفه شان فرو می روند که نه تنها همیشه ما را سورپرایز 
می کنند، بلکه خودشــان هم سورپرایز می شوند. این ســازمان می تواند در کنار 
مدیریت بحران دست به درآمدزایی هم بزند؛ به این شکل که یک بخش تشریفات 
و پذیرایی راه بیندازد و وظیفه سورپرایزکردن افراد لاکچری که تولدشان نزدیک 

است را با دریافت هزینه ای گزاف به عهده بگیرد. سوم، کمیته اضطرار آلودگی هوا: 
وظیفه اصلی این کمیته تعطیل کردن مدارس است. این کمیته محبوبیت خاصی 
بین دانش آموزان دارد و بعضا دیده شــده بچه ها، اعضای آن  را از پدر و مادرشــان 
هم بیشتر دوست دارند و صبح تا شب برای سلامتی شان دعا می کنند. البته این 
کمیته محبوب دشمنانی مانند دانشــجویان و کارمندان هم دارد که می گویند: 
»مگه ریه ما خار داره که همه رو تعطیل می کنید جز ما؟« چهارم، سازمان حفاظت 
از محیط زیست: وظیفه اصلی این سازمان اعلام اخبار ناگوار است. بلد هم نیستند 
یک جوری بگویند که آدم سکته نکند. خیلی بی مقدمه می روند سر اصل مطلب 
و مثلا می گویند: »یه دونه غاز آسیایی بیشتر زنده نمونده. اونم توی فلان منطقه 
هست.« که خب این نوع اعلام باعث می شود که شکارچیان محترم برای این که آن 
غاز تک مانده بیشتر از این زجر تنهایی نکشد، بروند سریع تر شکارش کنند. البته به 
دلیل ناراحت کننده بودن این خبرها، جدیدا یک بخش مفرح با نام »معاونت دریافت 
و پالایش دعاهای مردمی، برای وزیدن باد.« هم در این سازمان شکل گرفته تا کمی 

از تلخی اخبار محیط زیستی کم کند.

فلکه اول
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